
 
 
 
 

 

 یادی از مجتبی مینوی

 میلاد عظیمی

یادداشت زیر را به درخواست دوستی برای نشریه کتاب هفتهه خرهر ودور  

نوشتم. بهانهه نوشهتس سهاگمرس اسهتاد    هد  (15-13صص ،19شمار   جدید،

مجتری م نوی بود. تمایل نشریه کتاب هفته ایس بود کهه  یاداشهت مهس بهه ایهس 

ارش چه نسرت و پ وندی با مسایل روز  رهنگ مجتری م نوی و آث» پرسش  که

، پاسخی اجماگی و گهررا در دهد « و اجتماع ایران دارد یا می تواند داشته باشد

 . کلمه! بدهد. ایس  یاداشت را در آویز  ها ن ل می کنم 2500

* 

 

های موثر  رهنگی خورش دی( از شخص ت 1355 – 12۸2مجتری م نوی و

هایش، بهازب نی و تجدّدطلری ایران ان، یکی از پایه شود.ایران معاصر محسوب می

ها و مرانی هویت ملی بود  است در نت جه در کنار جریان سترر و بازاندیشی مؤگفه

خورد ، جریانی  رعهی و هر آنچه با آن پ وند می« سنتّ»پره اهوی  نفی و انکار 

ان و تهاری  و ایهر« شناختِ عاگمانه»و « تح  ق»اما اص ل و معترر شکل گر ت که 

سال آن را وجهه همّهت خهود سهاخت. بخشهی از  رهنگ و ادب و آداب دیرینه
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اختصاص دارد و مجتری م نوی از « پژوهشگران»کارنامه  رهنگی ایران معاصر، به 

 آید.شناس ایس قا له خجسته به شمار میسالاران کاربلد و را کاروان

     *  

شناسهی، تصهح   کهرد  نسخه های مختله  کهارمجتری م نوی در دوز   

ارآمهد. کانت ادی متون، تح  ق ادبی و گغوی، ن د ادبی، ترجمه و ترب ت شهاگردانِ 

ته و وز بایسبازخوانی و ارزیابی ایس کارنامه ماندگار و پر برس و بار برای نسل امر

 سودمند است.

  *  

 هایش را هنهوز و همهوار  آنچه در م نوی برجسته بود و به گمهانم نوشهته

 برای جامعه  رهنگی و  رهنگدوست ه که گزوما  ادیب و مح هق ههم ن سهتند ه 

 تواند  شرد  شود کند، در چند گزار  میخواندنی و ماندنی می

مهی عل« روش»بود. « تح  ق»اگ ( م نوی خردمند و خردگرا بود. به دنرال 

و  ندتح  ق را آموخته بود. ع لان هت و تح  هق او را بهر آن آورد  بهود کهه مسهت

 زی نداند. ها را به کردار بامستدل سخس بگوید و سخس

های متنهوع و مختله   رهنهگ و ادب و های م نوی ه که در دوز نوشته 

روش  تاری  و تمدن ایران است ه به نوعی آموزگارِ جرابِ خردگرایی و تح  ق و

های یهای  امثال م نوی انس بگ رد، خود به خود، گفاظعلمی است. آنکه با نوشته

 شود.بازد و رسوا میبی بن اد و م ان تهی مدع ان در نظرش رنگ می

» در وهلهه نخسهت بایهد « سهنتّ»ب( م نوی عم  ا معت د بود، برای ن هد 

هاست خواند و درست  هم د. پس در ابتدا بایهد «سنتّ»ی را که دامل ایس «متون

های یه  مهتس را یسرا منتشر کرد. برای ن ل به ایس منظور هم باید دستنو« متون»
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مطابق باشد بها « متس»های آن را ارزیابی کرد. همچن س برای اینکه یا ت و ویژگی

آنچه مؤگ  گفته یا نوشته، باید آن را با امانتداری علمی تصح   کهرد و از انهواع 

متس برای اینکهه « تصح  »دار پ راست. کاتران ناامانت« تصح فات»دشو و زوایدِ 

ای های خاصی دارد و مهارت و ممارستِ ویژ باشد، چارچوب« معترر»و « علمی»

 طلرد. م نوی استادِ مسلم  س تصح   متس بود.  می

  هم د. وپس از سامان دادن متنیِ استوار و درست، تاز  باید  آن را خواند  

 تترعاتِ گغوی و نحوی و ادبی و تاریخی و شرح مشکلاتی که م نهوی بهر برخهی

ار کهدارکِ ایس ن از اوگ ه و بهدیهی اسهتد در نت جهه داصهل متون نوشته، برای ت

ی است «نواندیشان» و « روشنفکران»ها م دمه لازم و واجب برای م نوی و م نوی

ها را بشناسند و آن را ن د و نفی و اثرات و انکهار و اصهلاح خواهند سنتکه می

 ههم درسهت و پردازی، وقتی مسهتند بهه کنند. م نوی برآن بود که هر قسم نظریه

دن زصح   نراشد، در دکم آب به غربال پ مودن و گهر  بهه بهاد « متون»مت س از 

 است. 

«. ست هند »پ( م نوی، دانشمندی بود ن اد و صری  و دتی به تعر ر برخی 

اگلهجه مانهدنی اسهت. کارنامه اش به عنوان ی  منت هد خرهر  و بصه ر و صهری 

ههای ی او، منصهفانه و پ راسهته از غر های انت ادخواهم بگویم همه نوشتهنمی

ها را به کنار بگراریم، س مای مردی به چشهم شخصی است، اما وقتی ایس کاستی

داند و خود را در قرال د   ت و علم و  رهنگ وایران مسئول آید که بس ار میمی

دههد. شناسد و تهرکر میها را به درستی میاندامیها و بیکند و ناسازیدس می

مجترههی م نههوی منت ههدی دانهها و مح ههق و شههجاع و امهه س بود.اصههوگی داشههت و 

براصوگش پای می  شرد و در ایهس را  اههل مجاملهه و تعهارو نرهودد دوسهت و 
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سهنج د و سهر  و داد و ع ارها را میدشمس را بر مح ِ ن د دق ق عاگمانه قرار می

ات آن را ن هز بهه جهان ناسر  را با زبانی روشس و بی ن اب بازمی نمود و اگرته ترع

 خرید!می

انهد. همه س  له لت او را نام د « دانمنمهی»ت( م نوی را استادی از اقل مِ 

گفتس شهرم « دانمنمی»بس. باید چراغ برداشت و در پی جوانمردانی گشت که از 

 و ب م نداشته باشند.ی  نکته ازیس معنی گفت م و هم س باشد. 

شق در علوم و معارو سنتی، با همه ع ج( م نوی، با همه غور و استغراقش

اش به  رهنگ ایران، جزم اندیش و یکسونگر نرود و آشنایی و تعامل با و ش فتگی

دانسهت. خهودش  بها  رهنهگ و  رهنگ اقوام و ملل دیگر را ضروری و مف د می

ها در اروپا زیسته بود و بها دانشهمندان  رنگهی زم س آشنا بود. سالادب ات مغرب

  پانزد»دانست. کتاب شت و مورد ادترام  آنها بود. چند زبان  رنگی میمراود  دا

نشانی است از علاقه و مطاگعه « هاها و قصهداستان»هایی از کتاب و بخش« گفتار

ی دههد ماو در ایس وادی. با اینکه شخص تی س اسی نرود، م الاتی نوشته که نشان 

ارش . مطاگعه ایس دسته از آثه به برخی مرادث  اندیشه س اسی توجه داشته است

دهد که م نوی  آرزوی ایرانی  را داشت که در آن ایرانهی، ایرانهی بهاقی نشان می

بماند و در ع س دال مملکت به توسعه و ر ا  و سهامان  جوامهف  رنگهی دسهت 

 یابد. 

چ( مجتری م نوی از دگراختگانِ زبان  ارسی بود. بهه زبهان  ارسهی غ هرت 

درباب زبان  ارسی مطرح می شد و او آنها را غ ر علمهی و  داشت.نظریاتی را که

نویسی کژ و کوژ و ملر ارزیابی می کرد ، با قدرت ن د و جرح می کرد .  ارسی
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تا ت و با تندی و ه دتهی نادرست و نازیرا را ه نویسند  هرکس که باشد ه برنمی

 بود   ایستاد. درو دساب م نوی هم ایسخشونت ه در برابر ایس ا راد می

زبهان  ارسهی ملهه ِ مشهاع و م هراک مشههترک همهه ایران هان اسههت و از  

آیهد. دفاظهت از ایهس های تمام ت ارضی و انسجام ملی ایران به شهمار میمؤگفه

سهی را م راک ملی وظ فه همگانی است. برای انجام ایس وظ فه ن ز باید زبهان  ار

 آن کوش د. خوب آموخت و درست به کار برد و برای ت ویت و تعم م 

پسهندید کهه او که خود از  صحای نثر  ارسی معاصر بهود، نثهری را می  

نویسهی و نویسهی ن هز ب شهتر در پهی ساد ساد  و روشس و رسا باشد. در  ارسی

نوشهتس بهود تها زیرانویسهی و ادا و اطوارههای زبهانی و  همنویسی و قابلدرست

 نحوی درآوردن. 

با همه اعترار علمهی و تح   هیِ  جتری م نوینکته گفتنی دیگر اینکه، م ح(

 کرد.هایش گحاظ میرا ن ز در نوشته« مخاطبِ عام»اش، سط   هم و ذوق جهانی

 در بس اری از م الاتش، محتوای تخصصی و مت س و مستدل و مستند، بها 

 یاب عرضه شد  است. ای آسانزبانی ساد  و ش و 

ه ی  عمر کتاب خواند  بود و تح  ق در  م ان آثار ایس مرد کم مانند ،  ک  

تهوان یا هت، کهه کرد  بود و یادداشت علمی گرد آورد  بود، م الات متعددی می

توانست  به سادگی ساخت و صورت آن م هالات را کرد، میم نوی  اگر اراد  می

ب اراید که هر مخاطری را مرعوب و منکوب  کند . « آکادم   » و « تح   ی»چنان 

به ایس نت جه مهم رس د  بود که دانش و تح  ق را ه به خصوص اگر در اما م نوی 

های کوچ  مخاطران ورزید  دوز   رهنگ و ادب  و تاری  باشد ه نراید به دل ه

خاص محدود کردبلکه هنر ایس است که برای دروِ دسهابِ درسهتت مخاطهب 
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یهران پ ونهد ب شتری ب ابی و از ایس رهگرر عد  ب شتری را به  رهنگ و ادب هات ا

اش کاسهته م نوی تو  ق یا ت، بدون اینکه از ات ان و اعترار علمی نوشهته بزنی ...

شود، بر تعداد خوانندگانش ب فزایدد یعنی به  همان راههی ر هت کهه  ردوسهی و 

 مولانا و عطار و سعدی و دا ظ ر ته بودند. 

 


